به روایت یک مرور به همین سادگی
هنر و ادبیات در دهه‌ی هشتاد، روزها و ماه‌ها و در نهایت سال‌هایی پر از چالش و تنش را پشت سر گذاشت. 
در این دهه شماری از نشریات ادبی از ادامه راه باز ماندند.  نشریاتی که حضورشان در عرصه هنر و ادبیات می توانست جای خالی کم بودها و نبودهای بسیاری را پر کند و می‌توانست گستره‌ای باشد برای تضارب آراء و عقاید مختلف ادبی و هنری و آینه‌ای برای بازنمایی آثار خلق شده و نتیجه این همه بی‌تردید پویاتر شدن و بالنده‌گی بود. 
در عرصه‌ی سینما به جز چند اتفاق قابل تامل شاهد هیچ حادثه‌ای نبودیم و فیلم‌های بنجل و کمدی‌های مبتذل یکی، بعد از دیگری روانه‌ی اکران سینماها شدند و از برکت ظهور همین فیلم‌ها بود که سینما و سینماداری هم به معضلی تبدیل شد. و به رغم همه‌ی تلاش‌هایی که برای ایجاد سالن‌های جدید نمایش شد، اصل مسئله یعنی سینما به سمت محاق تعطیل رفت تا جا برای سینمای خانه‌گی و گسترش بازار فیلم‌هایی که حتی خاصیت سرگرم کننده‌گی هم نداشت بازتر شود و شکل جدیدی از سینما در کنار صنعت رو به زوال سینمای کشور به وجود آید که این هم نشد و سینمای خانه‌گی در رقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای به سرازیری زوال افتاد.
در عرصه‌ی انتشار کتاب و بازار نشر آثار ترجمه شده از نویسنده‌گان دیگر کشورها گرم و گرم‌تر شد و آن جا که، کار کم آمد ناشران به سمت چاپ مجدد ترجمه‌های بیست، سی سال و چهل سال پیش رفتند. چاپ مجدد رمان‌های کلاسیک، آثار داستایوفسکی و ... 
هر چه بازار نشر گرم تر شد و تنور چاپ کتاب به هیمه ترجمه‌ها بیشتر سوخت. از چاپ و نشر آثار نویسنده‌گان داخلی کاسته شد و جای خالی آثار نویسنده‌گان معاصر را تجدید چاپ، بوستان و گلستان و سفرنامه‌های قجری و آثاری از این دست پر کرد.
در این دهه، ادبیات داستانی به رغم حضور نویسنده‌گان جوانی که هر یک با یک اثر و تقریباً همان یک اثر به میدان آمدند بسیار تهی می‌نمود و به استثنای چند اتفاق بقیه آثار چیزهایی بودند در حد گزارش‌های اجتماعی روزنامه‌ای و گیرم کمی مفصل‌تر و مبسوط‌تر اما هر چه بود، آمار نشر اثار داستانی را بالا بردند، و برای بعضی‌ها این توهم را به وجود آوردند که، دهه‌ی هشتاد، دهه‌ی داستان نویسان جوانی است که بی‌تردید در دهه‌های بعدی، سایه‌شان بر سر ادبیات داستانی ایران گسترده‌تر خواهد شد، اما چنین تصوری وقتی که آفتابی در این دهه و در اردوگاه جوانان نویسنده طلوع نکرد، به یک شوخی خوش‌بینانه بیشتر شبیه است تا حقیقتی قابل تامل و انتظار این که دست کم، یکی از خیل نویسنده‌گان جوان دهه‌ِی هشتادی سایه‌ای داشته باشد برای دهه‌های بعدی در دهه‌ی هشتاد اما اتفاقات دیگری هم در عرصه ادبیات داستانی افتاد و یکی هم نشر مشارکتی بود به این معنی که سهمی از پول چاپ و کاغذ و انتشار کتاب را نویسنده بپردازد و سهم دیگر را هم ناشر. و این حرکتی بود بر خلاف جهت انتظار که بالاخره روزی برسد که نوشتن به عنوان یک حرفه دارای درآمد رسمیت پیدا کند اما در مورد برخی از ناشران و نویسنده‌گان این ماجرا اتفاق افتاد. 
اتفاق دیگری که در این عرصه و در بین نویسنده‌گان فارغ‌التحصیل از کارگاه‌های داستان نویسی افتاد ظهور رمان‌های آپارتمانی بود. 
با قهرمانان اکثراً جوانی که زندگی‌شان را در محدوده پاساژها، اتوبان‌ها و مهمانی‌های شبانه یا در خلوت خانه و روی خط اینترنت پرسه می‌زدند و شاید تنها وجه ارزشی بسیاری از رمان‌های منتشر شده در دهه‌ی هشتاد همین باشد که گوشه‌هایی از زنده‌گی قشری از جوانان تهران نشین را برای دیگرانی که چندان قرابتی با این نوع زنده‌گی ندارند و شهرستانی‌هایی که هنوز قالب و قاعده زنده‌گی‌شان به تاریخ پیش از پوست ترکاندن شهرهایی مثل تهران می‌گذرد، رو کند. 
اما نویسنده‌گان جوان این گونه رمان‌ها، زیرکانه یا به اجبار در این وقایع‌نگاری داستان گونه خیلی چیزها را که باید گفته می‌شد نگفتند و در عوض خیلی چیزها گفتند که نیازی به گفتن‌اش نبود و البته به نظر می‌رسد که این نگفتن بیشتر از آن که زیرکی باشد یا به اجبار از سر ندانستن بود و ناتوانی و تنها توان این نویسنده‌گان روایت بی‌واسطه‌ی واقعیت بود. بدون تخیل و بدون آگاهی‌هایی که بتواند این واقعیت‌ها را به واقعیت داستانی تبدیل کند و در مجموع آن چه گفتند و نگفتند، چیزی به خواننده ندادند که باعث شود در آخر کار و بعد از بستن کتاب از خودش نپرسد «که چی؟» و شاید مهم‌ترین دست آورد خواننده رمان‌ها و مجموعه داستان‌های دهه‌ی هشتاد به جز چند استثناء چند ساعتی سرگرم شدن بود و پرسه زدن در متن زنده‌گی نویسنده و هم زیستانش همین.
در این دهه، برخی کوشیدند با اهداء جوایز ادبی، جانی بدمند به پیکر بی‌رمق ادبیات داستانی و البته این ظاهر قضیه بود و در باطن، کار این جایزه‌ها بیشتر نوعی تبلیغ و بازاریابی بود برای برخی از آثار منتشر شده و نتیجه این شد سرانجام کار که جایزه دهنده‌گان خودشان صدایشان درآمد که با این کار و جایزه دادن به آثار نیم بند و متوسط نتیجه ای جز پایین آمدن استانداردها و سطح ارزشی ادبیات داستانی نخواهند گرفت و کم‌ترینش این که اهداء این جوایز باعث شده است نویسنده‌گان آثار برگزیده دچار این توهم شوند که به قله رسیده اند و ...
در سال‌های دهه‌ی هشتاد، کارگاه‌های داستان نویسی، یکی، بعد از دیگری به دنیا آمدند و هر کدام به شکل و شیوه‌ای مشغول تربیت نویسنده شدند و البته رویش قارچ گونه‌ی این کارگاه‌ها به این معنا نبود که نویسنده‌گان صاحب نام و با تجربه از فرط بی‌کاری به صرافت تشکیل کلاس و انتقال تجربه خود به جوان‌ترها افتاده اند. بلکه مدرسان بسیاری از این کلاس‌ها، هنر جویانی بودند که خود در کلاس‌های دیگر راه و رسم نویسنده‌گی را آموخته بودند و آموخته‌هایشان را بلافاصله بعد از دوران آموزش خودشان، نثار دیگرانی می‌کردند که برای عقب نماندن از رسم رایج روز می‌خواستند نویسنده بشوند. 
عرصه هنر و ادبیات در دهه هشتاد تلاطم‌ها و رویدادها وچالش‌های دیگری را نیز شاهد بود واز جمله لغو پروانه نشر ده ناشر در همین چند ماه قبل و البته روی کار آمدن ناشران جدید.
اما آمار کتاب‌های منتشر شده در دهه‌ی هشتاد بنا بر اعلام منابع رسمی بیشتر از دهه‌های پیش بود و تشکیل نمایشگاه‌های کتاب پرهیاهوتر اما ظاهراً زمان سرانه مطالعه، در این دهه چیزی فراتر از دهه‌های قبل نبود و معلوم نشد آیا پرشمار کتاب‌هایی که در تیراژهای وسیع به چاپ رسیده بود به دست مخاطب نرسید یا مخاطبان زمان مطالعه خود را دقیقاً به مراجع رسمی اعلام نکردند تا آمار مطالعه تکان بخورد و بالاتر برود و شاید هم رفت و خبرش به ما نرسید. 
به هر حال، در سال پایانی دهه‌ی هشتاد گمان کردیم کارنامه‌ی ادبیات در این دهه، با همه زیر و بم‌هایش نیاز به تامل بیشتری دارد، تاملی که نتیجه‌اش را در صفحات دیگر این شماره آزما می‌خوانید.
